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مجید کاوه، وکیل دادگستری، در گفت وگو با «شرق» از جزئیات پرونده متهمی گفت که به ۳ بار اعدام محکوم شده

فقدان ادله اثباتی در پرونده جواد روحی
سامان موحدی راد: جواد روحی، جوان ۳۵ ساله آملی در اولین  شب های اعتراضات در نوشهر دستگیر شد. در ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ و چند روز پس از مرگ مهسا امینی تجمع های اعتراضی 
در بخش های زیادی از کشور برگزار شد. این همان شبی است که چند نفر در نوشهر ازجمله «حنانه کیا» در تجمعات جان می بازند. در همان شب جوانی که روی فضای سبز مقابل یکی از 
هتل های نوشهر می خوابید و در تجمع اعتراضی میدان آزادی نوشهر هم حضور داشت، دستگیر شد و بعدها اعلام شد که در دادگاه به سه بار اعدام محکوم شده. بنا بر اعلام خبرگزاری ها 
قاضی شــعبه اول دادگاه انقلاب ساری در دادنامه صادره اتهامات جواد روحی را «افساد فی الارض» و «محاربه»، «ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم و 
توهین به مقدســات»، «احتراق و تخریب اموال» و «تحریک برخی از شــهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور» اعلام کرده بود. دو کیل 
مازندرانی به نام های «مجید کاوه» و «عادل علیپور» بعد از صدور حکم، وکالت آقای روحی را برعهده گرفتند و با تنظیم لایحه  فرجام خواهی منتظر نظر دیوان عالی کشور درباره این پرونده 

هستند. مجید کاوه یکی از وکلای پرونده در گفت وگویی با «شرق» مواردی را که در لایحه فرجام خواهی به دادگاه ارائه کرده اند، بیان می کند.

 در ابتــدا یک تصویر کلی از پرونــده و موارد اتهامی آقای   .
روحی بیان می کنید؟

موکل بنده آقای جواد روحی ۳۵ ســاله، لیسانس حقوق 
و اهل یکی از روســتاهای آمل هســتند. ایشــان سه روز قبل 
از تاریخ دســتگیری  برای دیدار با همســر سابقش به نوشهر 
آمده بودند. از آنجایی که ایشــان وضع مالی چندان مناسبی 
نداشــتند، در چند روز حضورشان در نوشــهر در فضای سبز 
مقابل یکی از هتل های شــهر می خوابیدنــد. از قضا یکی از 
شب های بیتوته ایشــان مقابل این هتل مصادف شد با اولین 
شــب اعتراضات پس از مرگ مهســا امینی در شهر نوشهر. 
مــوکل بنده در غروب اولین روز اعتراضات در یک فروشــگاه 
موبایل مشــغول خرید بودند که بــا جمعیت معترضانی که 
به ســمت میدان آزادی نوشــهر می رفتند، مواجه شده و با 
آنهــا همراهی می کند. در میدان شــهر آقــای روحی تحت 
تأثیــر جو موجــود و همچنین قرص هایی کــه بابت بیماری 
اعصاب و روانش مصرف می کرده، با مردم همراهی می کند. 
در این میان و در بین دست زدن حاضران ایشان در میدان شهر 
و به دور آتشــی که روشن شده، می رقصند و بعد چند شال و 
روسری را که زنان معترض از سرشان برداشته بودند، از آنها 

گرفته و به آتش می اندازد. 
همچنیــن گروهــی از جمعیت حاضر به ســمت یکی از 
کانکس هــای راهــور حمله می کننــد و آن را آتش می زنند. 
بعد از اینکــه تخریب کانکس صورت می گیــرد، موکل بنده 
داخــل کانکس مــی رود؛ ولــی تخریبی انجــام نمی دهد و 
چیــزی را آتش نمی زند. به گفته خــودش تنها چند مورد از 
وسایل را از داخل کانکس خارج می کند. بعد از پراکنده شدن 
جمعیت ایشــان هم به محل اســتقرار خود روی چمن های 
هتل شــهر برمی گردند. در این لحظه مأموران متوجه حضور 
ایشــان می شوند و او را دستگیر می کنند. در مراحل بازجویی 
از او درباره حریق عمدی و تخریب کانکس ســؤال می شود. 
همچنین از او درباره تحریک مردم برای هجوم برای تخریب 
اماکنی ماننــد نیروی انتظامی، زندان و... ســؤال می شــود. 
همچنیــن از موکل بنده درباره آتش زدن قرآن مجید ســؤال 

می شود که او به شدت منکر این مسائل است. 
همچنین در این زمینه دلیل قانونی هم به موکل بنده ارائه 
نشده که متهم به انجام این کار با این شواهد است. به صرف 
چنــد عکس موکل بنده در حال رقصیدن یا انداختن شــال و 
روســری به داخل آتش یا عکس مبهمــی از داخل کانکس 
نیروی انتظامی به موکل بنده تفهیم می شــود که شما آنجا 
بودی و مردم را تحریک کردی به اینکه به ســمت ساختمان 
نیروی انتظامی، زندان و فرمانداری هجوم ببرند. موکل بارها 
و بارها به صراحت منکر این اتهامات بوده. در اینکه او به دور 
آتش رقصیده یا شــال و روسری هایی که زنان به او می دادند 
تا بســوزاند شکی نیست و اقرار کرده به این مسئله. همچنین 
اقرار کرده که شــعارهایی هم ســر داده و این مورد انکار او 
نیست؛ اما اینکه او قرآن را سوزانده باشد یا جایی را آتش زده 
باشــد، هرگز چنین موضوعی را قبول نکرده و چنین اعترافی 
ندارد. در پرونده محاکماتی مــوکل هم هیچ دلیلی مبنی بر 

ارتکاب چنین جرائمی وجود ندارد. چه در مرحله دادســرا و 
تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی به پرونده ایشان 
در دادگاه انقــلاب ســاری دلیل قانونی در ایــن زمینه وجود 
نــدارد. در نهایت موکل در تاریخ ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱ از طریق 
ضابطان بازداشت شده و راهی بازداشتگاه می شوند. در آنجا 
تحقیقات از ایشان شروع می شود. غالب اتهاماتی که متوجه 
ایشــان کردند، بدون دلیل بوده. موکل بنده مؤکدا اتهامات را 
چــه در مرحله تحقیق و چه نزد بازپــرس رد کردند و قبول 
نداشــتند. در مجموع یک ســری اقدامات تحقیقاتی از طرف 
ضابطان انجام می شــود که با توجه بــه مهم بودن پرونده و 
اتهامات ســنگینی که متوجه متهم شــده، به نظر تحقیقات 

جامع و کاملی نیست.
 نهایتا با تشــکیل پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقلاب نوشــهر اتهامات تبلیغ علیــه نظام، اقدام 
علیه امنیت ملی (ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)، اجتماع 
و تبانــی علیه امنیت ملی (موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات 
اســلامی)، اهانت به مقدســات (موضوع مــاده ۵۱۳ قانون 
مجازات اســلامی) و اهانت به مقــام رهبری (موضوع ماده 
۶۱۴ قانون مجازات اســلامی) ابتدا به ایشان تفهیم می شود. 
در ادامــه تأکیــد ضابطان بر این بوده که موکل بنده نســبت 
بــه آتش زدن قــرآن و اهانت به کلام االله مجیــد اقدام کرده 
اســت. هیچ دلیلی در پرونده برای این اتهام ارائه نشــده، به 
جز چند عکس مبهم که موکل را در حال انداختن شــالی به 
درون آتش  نشــان می دهد که هرگز ما دلیلی پیدا نکردیم که 
دلیلی بر اهانت به کلام االله در آن دیده شود. درباره اتهامات 
دیگر هم باید توجه داشــت که وقتــی می خواهیم جرمی را 
به شــخصی نســبت دهیم، ادله اثبات مشــخص هســت و 
قانون گــذار ادله اثبات را در نظر گرفتــه و در موارد مختلف 

ذکر کرده اســت؛ ولی در مجموع هیچ دلیلــی که بتوان به 
آن تکیــه کرد و اتهامــی را متوجه موکل بــرای جرائم مواد 
۵۰۰، ۵۱۲، ۶۱۰، ۵۱۳، ۵۱۴ قانــون مجــازات و چه اتهام ماده 
۲۸۶ قانون مجازات اســلامی درخصوص افســاد فی الارض 
موکل و اتهامات دیگری که در دادنامه علیه موکل ایراد شده 
کرد، وجود ندارد. همچنین ایرادات عمده ای نســبت به روند 
تحقیقات مقدماتی در دادســرا وجود دارد. نهایتا با تشــکیل 
پرونده ای که در شــعبه یک بازپرســی دادســرای عمومی و 
انقلاب نوشــهر برای موکل انجام می شــود، بازپرس محترم 
موکل را دعوت و تحقیقاتی را درباره جرائمی که اشــاره شد، 
به عمل می آورد. ضابطــان اصرار بر این دارند که موکل هم 
درخصوص تخریب کانکس پلیس راهور و هم آتش زدن آن 
نقش مستقیم داشته و در گزارشی که به بازپرس ارائه دادند، 
نقش لیدری برای ایشــان در نظــر گرفتند. همچنین موکل را 
متهم کردند به اینکه جمعیت حاضر در مرکز تجمعات شهر 
نوشــهر را تحریک به حمله به اماکن دولتی کردند؛ اما هیچ 
دلیل اثباتی در این زمینه به موکل تفهیم نشده. نهایتا بازپرس 
بــدون تکیه بر دلیلی قانونی کــه قانون گذار صراحتا در مواد 
۱۷۲ تا ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱۱ قانون مجازات 
اســلامی در نظر گرفته، موکل را بــه جرائمی که خدمت تان 

عرض کردم متهم کردند.
 ماجرای آتش زدن قرآن در نوشهر چیست؟ آیا پرونده ای   .

در این باره تشــکیل شده یا فیلم و عکســی موجود است که 
چنین جرمی اتفاق افتاده؟

درمورد آتش زدن کلام االله مجید در شــب تجمعات هنوز 
مــا اطلاع دقیقی نداریم. نمی دانیم کــه این اتفاق واقعا رخ 
داده یا گــزارش ضابطان بوده ولی به هــر حال ما در لایحه 
فرجام خواهی هم بارها اشــاره کردیم کــه موکل معتقد به 

دین اســلام و پیامبر اسلام (ص) هستند و حتی بارها و بارها 
سفرهای زیارتی به مشــهد و اماکن مذهبی داشتند. اینکه بر 
چه مبنا و اساســی این اتهام را به آقای روحی نســبت دادند 
اطلاعی در دســت نیست چون امری انتزاعی است و مربوط 

به ضابطان است.
 در پرونــده دلیل اثباتی مشــخصی در خصوص این ادعا   .

ارائه شده؟
در پرونده محاکماتی مــوکل هم هیچ دلیل اثباتی در این 
زمینه وجــود ندارد. ضابطان محترم چند عکس را که موکل 
به دور آتش می رقصد و شــالی را بــه آن پرتاب می کند، در 
پرونده ضمیمــه کرده اند. ظاهرا یکی از کارشناســان پرونده 
روی یکی از تصاویر قلمی می کشــد و ادعا می کند چیزی که 
در این صحنه در دســت موکل قرار داد قرآن مجید است که 
به آتش پرتاب می شود. در پرونده حتی بقایای سوخته چیزی 
که گفته می شــود ممکن است قرآن بوده باشد وجود ندارد. 
همچنین هیچ عکس یا فیلمی در این خصوص وجود ندارد. 
همچنین هیچ گواهــی نیامده تا گواهی بدهد که موکل بنده 
قرآنی را در آن شــب آتش زده و تنها مدرک همین تصویری 
اســت که در آن به صورت واضح چیزی مشــخص نیســت. 
همچنیــن در روند تحقیقات مقدماتی چه نزد ضابطان و چه 
نزد بازپرس بارها از موکل بنده ســؤال می شــود که آیا شما 
قرآن را آتش زدید که ایشان با قاطعیت اعلام می کنند چنین 

کاری را انجام نداده اند.
 صدور سه حکم اعدام برای آقای روحی با جرائم ارتکابی   .

نسبتی دارد؟
مجازات های ســلب حیات برای جرائم مختلفی از سوی 
قانون گذار در نظر گرفته شــده از جمله درباره جرائم مربوط 
به امنیت قانون گذار با عنوان محاربه و افســاد فی الارض به 
آن اشاره کرده است. اما اینکه آیا این حکم متناسب با جرائم 
اســت باید بگویم که موضوع مفصلی است. در گام اول باید 
بدانیم که آیا موکل جرائم نســبت داده شــده را مرتکب شده 
یا خیر که پاســخ بنده این است که ایشــان چنین جرائمی را 
انجام نداده اســت. همان طورکه گفتــم هیچ دلیل اثباتی در 
این زمینه وجــود ندارد. گویا بازپرس محتــرم بر مبنای علم 
قاضی که یکی از دلایل اثباتی در قانون ما به شــمار می رود 
چنیــن قــرار جلب به دادرســی و نهایتا کیفرخواســتی را از 
دادســرای عمومی نوشــهر صادر کرده اســت. این در حالی 
است که به عقیده ما موضوع علم قاضی به قاضی محکمه 
مربوط می شــود. در واقع منظــور از علم قاضی علم قاضی 
صادرکننده حکم اســت و این موضــوع در مرحله تحقیقات 
اولیه رعایت نشــده است. موکل بنده در شــعبه اول دادگاه 
انقلاب ساری به سه بار اعدام محکوم شده  است. یکی از این 
اعدام ها بابت اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرائم 
گسترده علیه امنیت اســت. یکی دیگر از احکام اعدام بابت 
محاربــه، یعنی ارتکاب جرم تخریــب و احراق عمدی اماکن 
صادر شده و ســومین حکم اعدام آقای روحی بابت ارتکاب 

جرم توهین به مقدسات و آتش زدن قرآن مجید است.
 گویا آقای روحی از یک بیمــاری اعصاب و روان هم رنج   .

می برند. آیا در رسیدگی به پرونده به این موضوع هم پرداخته 
شده و بررسی هایی صورت گرفته است؟

مــوکل بنده در مرحله تحقیقــات مقدماتی به ضابطان و 
بازپــرس صراحتا اعلام می کند که بیمار اســت و قرص هایی 
را که پزشک برای ایشــان تجویز کرده، مصرف می کند. حتی 
اسامی قرص ها را هم در اختیار آنها قرار می دهد. در پرونده 
شــخصیت موکل هم به این مورد بیماری اشاره شده است. 
عــلاوه بر این در زمان رســیدگی به پرونده ایشــان در دادگاه 
وکیل تســخیری ایشان به این مورد اشاره و تقاضا می کند که 
موضوع به پزشکی قانونی ارجاع داده شود تا صحت و سقم 
آن مشــخص شود که توجهی به این مسئله نمی شود. نهایتا 
در لایحــه فرجام خواهی که من و همــکارم دکتر علیپور در 
این زمینه تنظیم کردیم مســتندات پزشکی و گواهی پزشکی 
و مســتندات مربوط به بستری شــدن ایشــان در بیمارستان 
را در زمینــه بیماری اعصاب و روانــش تقدیم دیوان کردیم. 
قانون گذار هم در موارد مصرحی به مســئله ابتلای شخص 
بیمار اشــاره می کند و این را که اگــر با مصرف قرص اراده از 
شخص گرفته شود، رافع مسئولیت کیفر دانسته که متأسفانه 

این موضوع مورد توجه قضات محترم قرار نگرفته است.
 مهم تریــن ابهاماتی که در پرونده آقای روحی وجود دارد   .

که مبنای استدلال شما در فرجام خواهی شده چیست؟
عمــده ایــرادات پرونــده محاکماتی جواد روحــی که در 
فرجام خواهی به دیوان عالی کشــور هم به آن اشــاره شد را 

می توان موارد ۹گانه زیر دانست.
نخســت بی توجهی به بحث بســیار حائــز اهمیت عدم 
مســئولیت کیفری مــوکل در حین ارتکاب رفتــار. دیگر اینکه 
غفلــت از تداخل عناویــن مجرمانه موضوع حکــم و قواعد 
مربــوط به تعدد معنوی که موجب شــده موکل هم به کیفر 
جرم ذی المقدمه و هم به مجازات جرم مقدمه محکوم شود. 
همچنین تخطی از اصــل قانونی بودن جرائم و  مجازات ها به 
جهت تفهیم اتهام و تعیین مجازات برای رفتاری که در قوانین 
موضوعه فاقد وصف مجرمانه است. نکته چهارم اینکه استناد 
به اقرار متهم بــرای صدور حکم، درحالی که چنین اقراری در 
اوراق پرونده قابل مشاهده نیســت. از سوی دیگر بی توجهی 
به ادعای مطرح شــده از جانب موکل مبنی بر اعمل فشــار و 
اکــراه در بازجویی. همچنین فقد ادله اثباتی و صدور حکم بر 
مبنــای علم قاضی، بدون تصریح به این امر و بی آنکه مبادی 
و طــرق تحصیل علم -به منظور فراهم کــردن امکان اعمال 
نظــارت دادگاه عالــی- در حکم مورد تصریح قــرار گیرند. از 
سوی دیگر قصور نســبت به تحصیل و وارسی ادله و به ویژه 
کوتاهی در اخذ و اســتماع اظهارات شهود حاضر در صحنه. 
نامشــخص بودن طریق احــراز رکن مادی یا معنــوی جرائم 
منتســب به موکل به نحوی که در برخــی موارد کوچک ترین 
دلیلــی برای وقوع رفتار مادی جرم وجود ندارد و حتی یک بار 
هم در پرونده اشاره ای به موضوع نشده است. نکته پایانی هم 
اینکه تفسیر بســیار موسع، خلاف اصول و مشوش از نصوص 
قانونی و محکوم کردن موکل بدون درنظر گرفتن اقتضائات و 

الزامات حقوقی تفسیر این متون.

در مورد آتش زدن کلام االله مجید در شب تجمعات 
هنوز ما اطلاع دقیقی نداریم. نمی دانیم که این اتفاق 
واقعا رخ داده یا گــزارش ضابطان بوده ولی به هر حال ما در 
لایحه فرجام خواهی هم بارها اشاره کردیم که موکل معتقد به 
دین اسلام و پیامبر اســلام (ص) هستند و حتی بارها و بارها 
سفرهای زیارتی به مشهد و اماکن مذهبی داشتند. اینکه بر چه 
مبنا و اساسی این اتهام را به آقای روحی نسبت دادند اطلاعی 
در دســت نیســت چــون امــری انتزاعی اســت و مربوط

 به ضابطان است.

دوشنبه
۱ اسفند  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۵۰۰

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

خالق تابلوی رنگ روغن شــب پرســتاره- مهارت- قومی 
ایرانی ۱۱- باد ســرد- از پرسنل کادر درمانی- از ملات های 
قدیمی ایران ۱۲- وســیع ترین شبکه ریلی آســیا را دارد- 
بی بندوبــار- نهی کننده ۱۳- گل انار- شــهری در اســتان 

کرمان ۱۴- سازی عرفانی- گیاهی علفی و خودرو با مصرف 
دارویی- نوعی ماهی در آب های شمال ایران ۱۵- فیلمی 
ساخته رسول ملاقلی پور با بازی جمشید هاشم پور- هدیه 

چهره گشایی عروس افقی: 
 ۱- رد یا نشــانه از چیــزی- آلبومی با آواز شــهرام 
ناظری- زمینه ۲- دست نخورده- صندوق بین المللی 
برای کمــک به کــودکان- فلزی شــکننده و غیرقابل 
انعطاف ۳- جنگجو- فاخته- ... برفت و دلشــدگان را 
خبر نکرد ۴- نوعی بیماری پوســتی- خرگوش عرب- 
گونه ۵- ابزار، وسیله- تابناک- مهد ۶- همسایه تفرش 
و اراک- دستگاه تولید بخار ۷- نوعی پنیر- راسته ای از 
پستانداران- پیش شماره تلفن ۸- صندوق بین المللی 
توســعه کشــاورزی- از خط های زیبای اسلامی- باران 
شــدید و کوتاه مدت ۹- دختر آذربایجانی- دســتگیری 
متهم- کفش پاشــنه دار قدیمی ۱۰- ابــزار پهن کردن 
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اســپانیا- روش ها- واحدی بــرای وزن معادل ۷۵ گرم 
۱۲- فاضلاب- آغشته به رنگ- گروی ۱۳- تولیدکننده- 
واهمه- پیشــخدمت رســتوران ۱۴- آســان کردن- ... 
فوق ایدیهم- دریا ۱۵- نشانه مصدر جعلی- داستانی 

منظوم از نظامی گنجوی- تاراج و چپاول
عمودی: 

۱- مدفن امام حســن عســکری(ع)- احوالپرسی 
کردن ۲- رودست خوردن- غاری زیبا و شگفت انگیز در  
زاهدان- هشتمین ماه میلادی ۳- کشف کردن- شور و 
غوغا ۴- گستاخ- حمل و نقل- خون بها ۵- قطعی برای 
کتاب- عدالت پیشه- درهم پیچیدن ۶- دورنمای عمر- 
رونق- مردانه نیست ۷-کیسه نگهداری دوغ- مخاطب 
رادیویــی- از بیماری های فصل ســرما ۸- زنان عرب- 
چهارمین ســوره قرآن- دست ها ۹- اندیشیدن- استان 
مرزی افغانستان- کیف ورزشــی ۱۰- نقاش هلندی و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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